
 ششمين قمر
 

 شی تائو
 

ی شهروز رشيد ترجمه  
 

  
  آمد ی ششمين قمربر نخواهند روزهای زمينی هرگز از عهده

  یابد ششمين قمر، آنجا که دل من زوال می
  همچنان که شعرم

  .شود ی خونين وهمی خفه می زده در خنده و رویا
  

  ترکاند پوست را در ششمين قمر اخگر خورشيد می
  .کند یان میی حقيقی زخم را عر چهره

  خوابی در اقليمی دیگر برای زمستان
  .گریزند ماهيان از دریای خونالود در ششمين قمر می

  
  آید در ششمين قمر، زمين به هيئتی دیگر درمی

  .شوند صدا جاری می رودها بی
  

  شوند ای انبوه می در گوشه ها ها و کارت نامه
  بی اميد آنکه

  .روزی به دست مردگان برسند
 


